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 سایۀ ا درتقدیم به ساحت وجودی حضرت بقیه الله روحی له الفداء که ما ر

نج و ره با دهد. و تقدیم به روح پدرم کلطفش دائماً مورد عنایت قرار می

در  ستاد و تقدیم به همۀ اساتید بزرگوار کهسختی مرا به مدرسه فر

 محضرشان بهره بردم.
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 چکیده:

نها را ان و آا بیغزالی در کتاب تهافت الفلاسفه بیست مسأله از آراء و عقاید فلاسفه ر

را  ، آنهاسمانیی، قدم عالم، علم خدا به جزئیات و معاد جمحتاج نقد  و در سه مسأله

باً ه تقریکلاسفه در مسأله قدم عالم ابتدا سه دلیل از فداند. غزالی مستحقق تکفیر می

پس ده و سیان کربباشد بر قدم عالم نامه علائی ابن سینا میلفظ به لفظ از کتاب دانش

مانی دوث زحکند. غزالی ادعا دارد که دین بر هر کدام از آنها اشکالاتی وارد می

 ه قدیمبنند و کبا آن مخالفت میکند، اما فلاسفه آنرا نپذیرفته و عالم را مطرح می

ه دین ارند کقاد دباشند. فلاسفه مشاء اعتبودن عالم اعتقاد دارند لذا مستحق تکفیر می

ست ارده ای نکجزء حدوث ذاتی عالم چیزی را نگفته و به حدوث زمانی عالم اشاره

ه دین ند کارقاد دباشد. فلاسفه متعالیه اعتو منظور آنها از قدم عالم، قدیم زمانی می

ی غزال گوید؛ اما این حدوث زمانی با حدوث زمانی مورد نظرحدوث زمانی را می

 تفاوت زیادی دارد.

، کنندیمنکار کند که فلاسفه، معاد جسمانی را اغزالی دربارۀ معاد جسمانی ادعا می

ر ا انکارمانی باشند. اگرچه ابن سینا در رساله اضحویه معاد جسلذا مستحق تکفیر می

 ذیرفتهدی پرده است، اما در کتاب الهیات شفاء و الیهات نجات آنرا به صورت تعبک

 د که باکنیماما عقل را از درک و اثبات آن عاجز دانسته است. صدرالمتألهین ادعا 

ور دن محشیا باصول و قواعد عقلی، توانسته معاد جسمانی را اثبات کند. اما اینکه آ

دن با یک یباشد، همان بدن دنیوی مورد نظر دین میکه صدرا آنرا اثبات کرده است 

 مثالی، قابل تامل است.

، عدم مکان، احها: حدوث و قدم، تقدم و تأخر، جعل، فاعل، ترجیح بلامرجکلیدواژه

 مجامع و مقابل، تناسخ، معاد، حکمت مشاء، غزالی، حکمت متعالیه.

 

 



 می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

 

 

 فهرست مطالب

 1 ......................................................................................................  مقدمه

 4 ................................................................................................. بیان مسأله 

 5 ..............................................................................................  سؤال اصلی

 6 ..............................................................................................  عیسؤال فر

 6 ...................................................................................................... فرضیه

 6 ...............................................................................................  پیش فرض

 6 ................................................................................. پیشینه و سابقه پژوهش

 7 ....................................................................................... ضرورت پژوهش

 8 .............................................................................................. روش تحقیق

 8 ....................................................................................................... هدف پژوهش

 کلیات: فصل اول 

 9 .................................................................................................... مفهوم شناسی : اولبخش 

 10 .................................................................................... عدم مجامع و مقابل

 11 ...................................................................................................... اولویت

 11 ....................................................................................... ترجیح بلا مرجح

 12 .......................................................................................................... جعل

 12 ........................................................................................................ امکان

 13 ........................................................................................ فاعل و اقسام آن

 14 ............................................................................................... تقدم و تأخر

 15 ........................................................................................................ تناسخ

 16 ........................................................................................................... معاد



 می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

 

 

 17 ............................................................................................................. معرفی: وم دبخش 

 17 ........................................................................................................ غزالی

 18 .......................................................................................................... مشاء

 18 ........................................................................................... حکمت متعالیه

 فصل دوم : حدوث و قدم عالم
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defined. 
 Error! Bookmark not ....... سفه بر قدم عالم طبق بیان غزالیدلیل اول فلا

defined. 

 .Error! Bookmark not defined .... اشکال اول غزالی به دلیل اول فلاسفه

 Error! Bookmark .... اشکال فلاسفه به اعتراض اول غزالی طبق بیان غزالی

not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ........... اعتراض غزالی به اشکال فلاسفه

 Error! Bookmark not ....... دلیل دوم فلاسفه بر قدم عالم طبق بیان غزالی

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ......... اشکال غزالی به دلیل دوم فلاسفه

 Error! Bookmark not ...... دلیل سوم فلاسفه بر قدم عالم طبق بیان غزالی

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ......... اشکال غزالی به دلیل سوم فلاسفه

 Error! Bookmark...... بخش دوم : بررسی اشکالات غزالی از منظر حکمت مشاء

not defined. 
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defined. 
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 !Error .................نای حکمت متعالیهبخش سوم :بررسی اشکالات غزالی بر مب
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 Error! Bookmark not ......... پاسخ اشکال اول غزالی از دلیل اول فلاسفه

defined. 
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Bookmark not defined. 
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Bookmark not defined. 
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 فصل سوم : معاد جسمانی

 Error! Bookmark..... اد جسمانی  طبق بیان غزالیــبخش اول : ادله فلاسفه بر مع

not defined. 
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defined. 
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Bookmark not defined. 
 !Error بررسی اشکالات غزالی در مسأله معاد جسمانی از منظر حکمت مشاء

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ...... پاسخ حکمت مشاء به اشکال تناسخ

 !Error ....... بخش سوم : بررسی اشکالات غزالی در مسأله معاد جسمانی از منظر حکمت متعالیه

Bookmark not defined. 
 !Error ............. اصول و مقدمات اثبات معاد جسمانی از نظر حکمت متعالیه

Bookmark not defined. 

 !Error ............. تفاوت های بدن جسمانی دنیوی و اخروی از منظر ملاصدرا

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark ... پاسخ اشکالات معاد جسمانی از منظر حکمت متعالیه

not defined. 

 Error! Bookmark not ..... ملاصدرا و اشکال تأویل آیات بهشت و جهنم

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ..... هه آکل و مآکول از نظر ملاصدراشب

 .Error! Bookmark not defined .................شبهه تناسخ از نظر ملاصدرا

 !Error ....... پاسخ اشکال تناهی ماده و نا متناهی بودن نفوس از نظر ملاصدرا

Bookmark not defined. 
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 :مقدمه

موجب برانگیخته شدن اعجـاب و در آغاز ترجمه آثار فلسفی و علمی به زبان عربی، 

ستایش بسیاری از متفکران اسـلامی گردیـد و متفکـران اسـلامی پـس از طـی دوران 

بـه تـألی   ترجمه به تفکر و غور در آن آثار پرداختند و خود مستقلا در زمینـه فلسـفه

یه ای از خود به یادگار گذاشتند و از آنچـه بـه ذهـن فلاسـفه دست زدند و آثار پر ما

 در مباحث ماخاصه  ،در هر مسأله از مسائل فلسفییونان رسیده بود بسی فراتر رفتند و 

هـای مخـالفی هـم علیـه ایـن گرچـه نممـه. اموشکافی ها کردنـدبعد الطبیعه و الهیات 

، پـرداختن بـه رسید و گروهـی از آنـانبه گوش می جریان از سوی متکلمان و فقیهان

د و گـاه از فلسفه و حسن ظن بیش از حد به فلاسفه باستان را مورد نکوهش قرار دادن

حد انتقاد پا فراتر گذاشتند و فلسـفه را بـه بـاد ناسـزا گرفتنـد و حتـی بسـیاری از آراء 

که شـیفته حکمـای  ایفلاسفه. از سوی دیگر کفر و مخال  دین دانستند فیلسوفان را

 ،هتگی خود را بدان حد رساندند کـه در تعـارض دیـن و فلسـف، شیفپیشین شده بودند

طبیعی بـه نظـر  ،. آنچه برای آنها اصالت داشت فلسفه بودکردنددین را تابع فلسفه می

. و در فاع از دین و رد فلسفه دست بزنندرسید که متکلمان نیز ساکت نمانند و به دمی

آورنـد بـه جنـا بـا انـان این راه با حربه ای که از فلاسفه و اهل منطق بـه دسـت مـی

را به منتهی درجـه رسـانید امـام محمـد از جمله کسانی که در این راه مبالمه  ؛بپردازند

غزالی اولین کسـی بـود کـه بـا قاطعیـت و صـراحت بـه نقـد فلسـفه کهـن  .غزالی بود

نـاق  گـویی هـای نادرست دانسـت و ت ی از آراء فلاسفه پیشین را پرداخت و بسیار

غزالی از بین عقاید فلاسـفه کـه در نظـر وی از تعلـیم ارسـطو  .دفلاسفه را گوشزد کر

ود و خود وی جزئیات اقوال و مباحث آنها را بـا دقـت و وضـوح در مقاصـد مأخوذ ب

بیست مسأله را در تهافت الفلاسفه محتاج نقد و بحث یافت  ،الفلاسفه تقریر کرده بود

که به اعتقاد وی قول حکما به کلی در آن مسائل باطل و مشتمل بر ضـع  و عجـز و 

ایـن سـه مسـأله  .یافـتمتضمن کفـر مـیخطا بود و از جمله در سه مسأله قول آنها را 
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 شـرانکـار ح ،مسأله نفـی علـم بـه جزئیـات از ذات ،مسأله قدم عالمعبارت بودند از : 

مباحث فلسـفی بـه  غزالی برای رد و مشخص نمودن تناقضاتاجساد و معاد جسمانی. 

 .آوردترین قهرمان مشائیان اسلام یعنی ابن سـینا و گـاهی بـه فـارابی روی مـیشناخته

 علایـی نقـل  یعنی نخست عقاید فیلسوفان را تقریبا لفظ بـه لفـظ از کتـاب دانشـنامهی

کند و قائل است که بیان ابن سینا نزدیک ترین و دقیق ترین تعبیـری اسـت کـه از می

مـر   نشان دادن مواضع تناق  آن بـه منزلـهه مشائی ارسطو نقل شده است لذا فلسف

لی را بایـد در مبـانی مبنای اشکالات غزا در حقیقت .فلسفه و شکست قطعی آن است

آنهـا را پذیرفتـه و بـه  او خـودمبـانی ای کـه  .او جستجو کـردی فکری اشعری مآبانه

در مورد انکار مبانی اشعری غزالی  کند.دفاع می قواعد العقاید شدت از آنها در کتاب

منجر به  رابطه ضرورت و علیت و قائل شدن به قدمای ثمانیه در مورد صفات خداوند

باشد که قطعا آنهـا را بـر فلاسـفه وارد میی آن اشکالاتی گردد که لازمهعقایدی می

باشد و غزالی به تبعیت از استاد خود امام الحرمین قائل به اصالت الماهیت می .داندمی

انکار رابطه ضرورت و علیت و قائل به قدمای ثمانیـه  ههمچنین بر مبنای اشاعره قائل ب

گردد که لازمـه آن می یکه این امر منجر به عقاید ،باشدفات خداوند میدر مورد ص

داند که در این تحقیـق بـه بعضـی از آنهـا قطعا اشکالاتی است که بر فلاسفه وارد می

   .شودپرداخته می

 

 

 

 

 

 

 



 می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

 

 

3 

 

 

 

 فصل اول:

 ــاتـکلی



 می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

 

 

4 

 

 ن مسأله بیا

ه کی شناسی است مسأله حدوث عالم یا پیدایش جهان یکی از مهم ترین مباحث هست

تمییـر  وبحـث از ثبـات  ؛خوردای کهن نشانه هایی از آن به چشم میدر زبان اسطوره

أله رفـت تـا جائیکـه مسـعالم برای ارسطو و افلاطون یک دغدغه اصلی به شـمار مـی

 ن مسـألهثبات و وحدت در برابر تمیر و کثرت در عصر افلاطون به عنوان بنیـادی تـری

ه آن ارائـ راه حـل تـازه ای بـرای "مثل"ش کرد با ارائه نظریه افلاطون تلا .مطرح بود

زل دهـد. را از عالم معقول به عالم محسوس تن  "مثل "ارسطو تلاش کرد نظریه  .دهد

با  .سیدروج خود تا اینکه در نظامهای نو افلاطونی این مسأله با تطبیق دین و فلسفه به ا

ی دفـاع لال و بهره گیری از عقل براروش استد ،ورود این بحث ها در فلسفه اسلامی

 ،ردیـدگاین امر موجب بروز تعارضاتی بین دین و فلسـفه  .از عقاید دینی شدت یافت

عـالم  که این مسـأله بـا متـون شـریعت دربـاره خلقـت فلاسفه قائل به قدم عالم شدند

  .ناسازگار بود

أله نـدازه مسـبه ا م دارد هیچ کدا بر اقوال فلاسفه غزالی در بین اعتراضهایی کهاز نظر

هافـت و ظاهرا به خـاطر همـین امـر یـک چهـارم از ت باشدحائز اهمیت نمیقدم عالم 

ت فر و بدعدهد. و همین مسأله را اساس تمام کالفلاسفه را به این مسأله اختصاص می

  .داندفلاسفه می

ر طول تـاریخ بـوده از طرف دیگر طرح مسأله مر  و معاد دغدغه همیشگی انسان د

 ،و حیات دوباره بعد از مر  مر  و تناسخ و شبهه آکل و مأکول طرح مسأله .ستا

 1.در روزگار پیش ازاسلام است ،در بین فیلسوفان یونانی خود گواه اهمیت این امر

مورد دغدغه زیاد متفکران  ،میان مسائل مربوط به معاد جسمانی به طور خاصاین  در

ند، شاید معاد جسمانی بـدین تفصـیل و دقـت بوده و همیشه برای اثبات آن کوشیده ا

                                                 
، ص 1388، چاپ اول ، قم :  موسسه بوستان کتاب ،  حکمت متعالیهمعاد جسمانی در . پویان ، مرتضی ؛  1

19. 
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 "پیش از اسلام مطرح نبوده است ولی در بین مذاهب و حتی فیلسوفان یونـانی چـون 

آکـل و  ،در قالب دیگـر و تحـت موضـوعات و شـبهاتی همچـون تناسـخ "انباذقلیس

عده ای از اثبات عقلی این امور و رفع  1.کرده استمأکول و آلت بودن بدن جلوه می

از ناحیـه  .و گروهـی دیگـر پرداختندات آن عاجز مانده اند و به انکار مسأله معاد شبه

شریعت رو به تعبد آوردند که داستان این عده در بین متفکران اسـلامی هـم سـرایت 

قـدم  چـون یغزالی معتقد است نظریـات فلاسـفه در مـورد مسـائل  .کرد و ادامه یافت

یات و بازگشـت اجسـاد و حشـر آنهـا در روز زمانی عالم و اتکاء علم خداوند به جزئ

قیامت بر خلاف آیین مقدس اسلام است و کسی که بـر خـلاف اسـلام نظریـه ای را 

به نظر غزالی اعتقاد داشتن بـه یکـی از ایـن سـه  .ابراز کند محکوم به کفر خواهد بود

افر مسأله مستلزم اعتقاد به کذب پیامبران است و کسی که پیامبران را کاذب بدانـد کـ

  .است

ر مـورد دسخن در این است که آیا همانطور که غزالی معتقد است واقعا بیان فلاسـفه 

یا آاست ؟  سست و بی پایه است ؟ آیا اشکالات غزالی به ادله فلاسفه وارد ،قدم عالم

ر صـد دکه پژوهش حاضر  است کنند ؟ این مسائلیفلاسفه معاد جسمانی را انکار می

 .پاسخگویی به آن است

 سؤال اصلی :

فلسـفی  از نظر فلاسفه مشاء م متعالیه چه نقـدهایی بـر مواضـع غزالـی دربـاره مباحـث

 حدوث و قدم عالم و معاد جسمانی وارد است ؟ 

                                                 
 . همان . 1
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 سؤال فرعی : 

 ادله فلاسفه بر قدم عالم چییست ؟  .1

 ادله چیست ؟ اشکالات غزالی بر این  .2

 کالات چیست ؟ موضع فلاسفه مشاء و متعالیه درباره این ادله و اش .3

 ی آنها چیست ؟ ی معاد جسمانی و ادلهدیدگاه فلاسفه درباره .4

 اشکالات غزالی بر این ادله چیست ؟  .5

 ی این ادله و اشکالات چیست ؟ موضع مشاء و متعالیه درباره .6

 ه : فرضی

سـفه باشد، نه حدوث زمانی لـذا فلامراد از حدوث در لسان شرع، حدوث ذاتی می -

  .کافر نیستند

 صدرالمتألهین قائل است که عالم حدوث زمانی را دارد.

 .معاد جسمانی را قبول دارند ،متعالیه و غزالی ،فلاسفه حکمت مشاء -

 ش فرض : پی

 .ستاباشدو اتفاق محال هستی و عالم معلول و فعل او می و فاعلخداوند علت  -

 انـدهزیسـتیمـیا با آن بدنی که در دن انسانها در روز قیامت با ،بر مبنای شریعت حقه -

  .شوندمحشور می

 نه و سابقه پژوهش پیشی

سابقه تحقیق در مورد اشکالات غزالی بـه فلسـفه بـه نـزاع طـولانی متکلمـان و حکمـا 

رسـاله ابـن حـزم در غـرب عـالم اسـلام در رد  ،اولین تحقیق در این زمینه .گرددبرمی

ترین کتابی که به منظـور رد مهم.باشداندیشه های فلسفی یعقوب بن اسحاق کندی می

بعـد از ضـربه  .باشدتاب تهافت الفلاسفه غزالی میانتقاد به فلسفه نوشته شده است ک و

کتابهـایی تحـت عنـوان  ،ای که غزالی با نوشتن این کتاب به پیکره فلسفه وارد ساخت

رسـد کـه عبارتنـد از: تهافت الفلاسفه نوشته شد که هیچکدام به پـای اثـر غزالـی نمـی
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 ،طوسیدین لاعلاءتألی   تهافت الفلاسفه ،دینوتألی  قطب الدین را هافت الفلاسفهت

  1.تألی  خواجه زاده مصلح الدین مصطفی بن یوس  تهافت الفلاسفه

ت اشـکالا ابن رشد اندلسی به منظور دفاع از فلاسفه و رد ،تقریبا حدود یک قرن بعد

عهـده  د کـه در واقـع نتوانسـت ازرا تـألی  کـر تهافـت التهافـتغزالی کتابی به نـام 

لات تحقیـق دربـاره اشـکا ،ابـن رشـد تهافـت التهافـت بعد از .مشکلات غزالی برآید

د است کـه زیـا مواردییکی از مخصوصامساله ی حدوث وقدم عالم غزالی به فلسفه 

سـفی و به گونه ای که یکی از مباحث عمده بسیاری از کتابهـای فلخورد به چشم می

صـدر الـدین  ،صـاحب حکمـت متعالیـه .باشـدحدوث و قدم عالم مـیمسأله  ،کلامی

نهـا آنـد و بـه کت غزالی را به صورت کامل نقل میاشکالا اسفار در کتاب ،شیرازی

صـر هـم ادر دوران مع .دارد حدوث عـالمرساله ای به نام  اودهد و همچنین پاسخ می

بـر  ینقـد کتاب آنهای از جملهکه تحقیقات زیادی در این موضوع انجام شد ه است 

ث ری در بحهمچنین استاد مطه .باشداثر سید جلال الدین آشتیانی می تهافت الفلاسفه

 .اند حرکت و زمان به طور مبسوط به اشکالات غزالی در مورد حدوث عالم پرداخته

شـکلات رسد این است که این موضوع بنا به اهمیت آن و طـرح ماما آنچه به نظر می

ت که به در این تحقیق بر این اس سعی ما .رب هنوز هم تازگی داردجدید در فلسفه غ

اشــکالات غزالــی از منظــر حکمــت متعالیــه و مشــاء  بررســیصــورت مقایســه ای بــه 

 .بپردازیم

 ضرورت پژوهش 

چیـزی جـز عقـل و هـوش بشـری  ،اسلام دینی است که اساس الهیات و باورهایش   

 ،تفکـر، تـدبر ،تعقـل ،د و تکیه بـر شـعوردر جای جای قرآن علاوه بر تأکی ،باشدنمی

عنـاد غزالـی بـا .  بر نفی تقلید در اصول و ضروریات تأکید شـده اسـت ،تفقه و برهان

                                                 
، چاپ چهارم ، تهران : امیر کبیر ،  ماجرای فکرفلسفی در جهان اسلام.ابراهیمی دینانی ، غلامحسین ؛  1

 .212، ص  1، ج  1385
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ضربه محکمی به عقل و اندیشه زد که بـرای بازسـازی آن بایـد سـراد اندیشـه  ،فلسفه

ع دفاع در واق ،امروز نقد اندیشه های غزالی که ریشه در اعتقادات اشاعره دارند .رفت

همچنین  .باشداز عقلانیت و فلسفه و بازگرداندن شکوفایی و علم به تمدن اسلامی می

تحقیق درباره بعد روانی انسـانها و میـل بـه جـاودانگی  ،تحقیق در مورد معاد جسمانی

  .زندباشد که سرنوشت آنها را در جهان دیگر رقم میبشر می

 ق ش تحقیرو

ات و توصیفی بوده است و روش گرد آوری اطلاعروش تحقیق به صورت تحلیلی     

 باشدبه صورت کتابخانه ای و نرم افزار می

 هدف پژوهش 

ذیر بـودن ی خدشه ناپعلیرغم ادعای فلاسفه درباره ،شوددر ظاهر امر احساس می     

م نمی چندان ه با اشکالاتی که غزالی به آنها وارد کردهاستدلالها و براهین عقلی آنها 

لسفی فرهانهای باثبات اینکه در واقع باید گفت :  محکم و قابل اعتماد باشند اما توانند

ارد بـه داز جمله تحقیق حاضر کـه سـعی  ،نیاز به دقت و تحقیق دارد ،خدشه ناپذیرند

دازد لیه بپربررسی اشکالات غزالی به فلاسفه و پاسخ آنها از منظر حکمای مشاء و متعا

نامیـده  آنچه را کـه غزالـی آنـرا تهافـت الفلاسـفه ،شودثابت ق برهان خل  یتا از طر

هدف  .باشد که دچار تناق  گویی شده است نه فلاسفهمیدر واقع این خود او ؛است

 نقد و بررسی اشکالات غزالی بـه فلسـفه در مسـائل حـدوث و ،اصلی پژوهش حاضر

   .باشدقدم عالم و معاد جسمانی از منظر حکمت مشاء و حکمت متعالیه می
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 مفهوم شناسی  بخش دوم :

ی بررسـی مفهـوم واژه هـای ،شرط نخست در هر پژوهشی از جمله پژوهشهای  فلسفی

اشـتن زیـرا بـدون د .است که در موضوع با مسأله فلسفی مورد نظر بـه کـار رفتـه انـد

 هربـارهرگونـه داوری د ،تصویری روشن از معنا و مفهوم این کلمـات و اصـطلاحات

خص رسـد در گـام اول مشـبرا ین اساس ضروری به نظـر مـی .تآنها امکان پذیر نیس

  .سازیم در دستگاه فلسفی حدوث به چه معنایی به کار رفته است

حـدث  "باشـد می بل قدیم است که به معنای کهنه به معنای تازه و مقا حادثکلمه 

 "احدثـه  "  ؛یعنـی مکالمـه "محادثـه  " ؛یعنی روایت و حدیث کرد از او "عن فلان 

یعنـی خبـر داد از  "تحدث بالشی ء و عـن الشـی ء  " ؛یعنی ایجاد و ابداع کرد  آن را

 "امر منکر را گوینـد و امـری کـه معنـا و معـروف نباشـد و جمـع آن  "حدث  " ؛آن

  1یعنی ابتدا و اول آن. "حداثه الامر  "است؛   "احداث"

آن کـه وجـودش  حدوث در اصطلاح هستی بعد از نیستی را گویند؛ به عبارتی دیگر

مسبوق به عدم باشد را حادث گویند، در مقابل قدیم که به آن که وجودش مسبوق به 

حدوث و قدم هریک بر دو معنی انـد یکـی حـدوث و قـدم بـه  گویند.عدم نباشد می

و حـدوث و حـادث بـه قیـاس  ،قیاس و دیگری  حدوث و قدم به غیر قیـاس و بنفسـه

وجود عمـرو در صـورتی کـه زمـان وجـود زیـد  مانند زمان وجود زید نسبت به زمان

ایـن نـوع حـدوث و قـدم و  .کمتر از زمان وجود عمرو باشد و قدم عکـس آن اسـت

  2.نامندحادث و قدیم را عرضی می

 ،حـادث و قـدیم ذاتـی: بر دو قسم اسـت( بنفسه)غیر قیاس  به حادث و قدیمهمچنین 

شی ء بعد از آنکـه نبـوده حادث زمانی عبارت است از حصول  ؛حادث و قدیم زمانی

                                                 
سازمان چاپ و انتشارات ،  ، چاپ دوم ، تهران ،فرهنگ اصطلاحات فلسفی ملاصدرا. سجادی ، جعفر ؛  1

 . 189،ص 1386
 . همان .  2
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زیـرا  ؛زمـان حـادث نیسـت ،بنـابراین اصـل 1.است به نحو بعدیت غیر مجامع با قبلیت

حـوی کـه قدم زمانی عبـارت از بـودن شـی ء اسـت بـه ن .زمانی نبوده که زمان نباشد

زیرا زمان را زمـان  ؛اشد و زمان به این معنا قدیم نیستبرای زمان وجود آن نب آغازی

زیرا برای وجود  ؛و همین طور مفارقات از ماده .که زمان وجود او باشددیگری نیست 

حـدوث ذاتـی عبـارت از بـودن شـی ء  .آنها زمانی نیست و آنها اعلی و مافوق زمانند

به عبارت دیگر وجود شی ء مستند به ذات خـود نباشـد  ؛است به ذاته مستند به غیرش

ص به زمان معین باشد یا مسـتمر در این استناد مخصو خواهبلکه مستند به غیرش باشد 

تمام ازمنه باشد یا مرتفع از افق زمان باشد و قدیم ذاتی آن است کـه وجـودش بذاتـه 

 .مستند به ذات خود باشد

: عدم مجامع و عدم مقابل یا غیـر مجـامع از فروعـات مسـأله  عدم مجامع و مقابل

 .حدوث و قدم است

:  این عدم بـر دو قسـم اسـت ،عدم آنحدوث عبارت از مسبوق بودن وجود شی ء به 

حـق لاعدمی است که بـا وجـود  ،عدم مجامع .عدم مجامع و عدم مقابل یا غیر مجامع

تـش عـدم نیـز در مرتبـه ذا ،یعنی شی ء در همان حال که موجود است ؛شودجمع می

مانند حدوث ذاتی که در آن شی ء حادث مسبوق به عـدمی اسـت کـه  ،موجود است

 . ستاتقدم ذاتی  ،بر وجود ،شود و تقدم آن عدمآن شی ء جمع میآن عدم با وجود 

قابـل جمـع نیسـت   ،عدمی است که با وجود لاحق ،اما عدم مقابل یا عدم غیر مجامع

-ء جمـع نمـیهرگز با وجـود آن شـی ،ءمانند حدوث زمانی که عدم زمانی یک شی

  2.شود

                                                 
، صص  3ه.ق ،ج  1425) نه جلدی ( ، چاپ اول ، قم ، طلیعه نور ،  حکمت متعالیه. شیرازی ، صدر المتألهین ،  1

246-245 
، چاپ سوم ، قم ، موسسه بوستان کتاب ،  اصطلاحات فلسفی و تفاوت آنها با یکدیگر. گرجی ، علی ؛  2

 .181،  ص 1388
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مکنـات از حالـت اصـطلاح اولویـت در بـاب مسـأله حـدوث و خـروج م: ت اولوی

بر ایـن اسـاس کـه علـت  1تساوی الطرفین به دار وجود یا عدم به کار برده شده است.

خروج ممکن از امکان به وجود یـا عـدم و مـرجح طـرف وجـود یـا عـدم چیسـت ؟ 

ء اولـویتی کـه بـه ذات شـی -1 .گـردداولویت در تقسیم اولی به دو قسم تقسیم مـی

از ذات ممکن نشـأت گرفتـه باشـد نـه آنکـه  ،مربوط است و اولویت وجود و یا عدم

بـه عبـارت دیگـر  .گوینـدبه آن اولویـت ذاتـی مـی ،اولویت را علت به آن داده باشد

چیزی که نسبتش با وجود و عدم یکسان نباشد بلکه یا به وجود نزدیک تر باشد یا بـه 

ه شـده اولویتی که که از ناحیه علت بـه آن داد -2.اولویت آن ذاتی خواهد بود ،عدم

بـه .گویندباشد و رجحان وجود یا عدم از ناحیه غیر اسـت بـه آن اولویـت غیـری مـی

گیرد ولی اولویت غیـری از ء ممکن نشأت میعبارت دیگر اولویت ذاتی از ذات شی

 ناحیه علت و عامل خارجی است.

ترجیح بلامرجح یعنی فاعلی که صحیح است دو فعل مختلـ  :  ح بلا مرجحترجی

بدون آنکه تمییری در وضع آن فاعل پیـدا شـود کـه یـک طـرف را  ،شوداز او صادر 

 .متعین کند،  یک طرف را انتخاب کند

در واقع ترجیح بلامرجح از ناحیه فاعل فعل است به این صـورت کـه یـک فاعـل دو 

در  ،فعل یا دو اثر مختل  را که نسبتش به هردو مساوی است بـدون وجـود مرجحـی

رد و آنرا به وجود آورد مانند کسی که بر سر دوراهـی قـرار یکی از آن دو تأثیر بگذا

  2.گرفته است بدون مرجح یکی از آن دو را انتخاب کند

ترجح بلا مرجح یعنی قابلی که قابلیت پذیرش دو طـرف را دارد و نسـبتش بـه هـردو 

در واقع ترجح بلا مرجح .بدون عامل مرجح یک طرف را بپذیرد ،طرف مساوی باشد

ابل است و فعلی است که نسبتش به وجـود فاعـل و عـدم آن مسـاوی باشـد از ناحیه ق
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ماننـد ماهیـت کـه  ،ولی یک طرف را قبول کند بـدون آنکـه مرجحـی در کـار باشـد

 ،لذا اگر یکی از آن دو را بدون مـرجح بپـذیرد ،نسبتش به وجود و عدم مساوی است

ه ترجح بـلا مـرجح در واقع بازگشت ترجیح بلامرجح ب 1.ترجح بلامرجح خواهد بود

 کند.ترجیحی به یکی از دو طرف گرایش پیدا می ،زیرا فاعل بدون هیچ عامل ،است

شـروع کـردن در  ،گمـان بـردن ،گردانـدن ،آفریـدن ،جعل به معنای نهادن:   جعل 

و در اصـطلاح فلاسـفه عبـارت اسـت از : اثـر خـاص .کاری و اعطا کردن آمده است

بحـث رابطـه علـت اسـت بـا  ،بحث جعل 2.باشدمیفاعل که مناسب با معنای آفریدن 

 "هویـت  "باشـد و معلـول علیت نوعی رابطه میان علت و معلـول مـی .معلول خودش

گیرد چیست ؟ جعل بر گیرد.جعل یعنی آنچه معلول از علت میخودش را از علت می

دو قسم است یکی جعل بسیط که جعل الشیء است که مفاد هل بسیطه است و به آن 

ممکن الوجود در اصـل وجـود خـودش  ،گویند که در این جعلابداعی هم میجعل 

و دیگری جعـل مرکـب اسـت  .محتاج به علت است که آن را ایجاد کند و جعل کند

یعنی هـر چیـزی کـه دارای یـک  ؛که مفاد هل مرکبه است و جعل الشیء شیء است

که با جعل  در عروض این صفت عرضی به علت نیاز دارد ،صفت عرضی مفارق باشد

  3.تألیفی این شیء را متص  به این صفت بکند

سـه هت انتساب آنها به تحقق و وجود خارجی فلاسفه مفاهیم ذهنی را از ج:   امکان

  مت کرده اند :سق

امری است که تحقق آن در خارج ضروری بوده و عدم  ،ال ( واجب الوجود بالذات

است ازمفهوم و امـری کـه تحقـق آن  عبارت ،ب( ممتنع بالذات .برای آن ممتنع باشد

ج ( ممکن بالذات : عبارت است از امری که تحقق و عـدم آن  .در خارج محال باشد
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عبـارت اسـت از لا اقتضـایی محـ   ،در خارج یکسان باشد و به عبارت دیگر امکان

زیرا که وجود و عدم برای ممکنات ضروری نیسـت و هریـک از دو وجـود و  ؛است

طرف  ب رجحان یکتند به علت باشد و مرجحی لازم است تا موجعدم آنها باید مس

متحقـق و واجـب بـالمیر و طـرف  ،و مرجوحیت طرف دیگـر شـود تـا طـرف راجـح

  1.مرجوح ممتنع بالمیر گردد

مکـان ا ،امکـان اخـص ،امکـان خـاص ،امکان اقسامی دارد که عبارتند از : امکان عام

 .امکان وصفی ،امکان استعدادی ،ذاتی

باشـد فاعل در لمت به معنی کننده کار و انجام دهنده فعـل مـی:  اقسام آن فاعل و

اســتعمال شــده و بــه معنــای تــاثیر کننــده و امــا در اصــطلاح فلاســفه در مقابــل قابــل 

  2باشد.اثرگذارنده است، چنانچه قابل به معنای قبول کننده اثر از فاعل می

 اقسام فاعل عبارتند از : 

بدأ صدور فعل اسـت بـدون شـعور و اراده و فعـل آن ملائـم بـا فاعل بالطبع: که م -1

باشد و فعل صادره از آن بدون فاعل بالقسر : مبدا صدور فعل می -2.باشدطبیعتش می

فاعـل بـالجبر : مبـدا  -3 .شعور و آگاهی است اما فعلـش بـر خـلاف طبیعـتش اسـت

عدم اختیار فعل باشـد اختیار و  آن صدور فعل باشد بدون اختیار بعد از آن که از شأن

فاعل بالقصد : مبدأ صدور فعل است کـه فعلـش مسـبوق بـه علـم و اراده باشـد و  -4

نسبت اصل قدرت و قوت او بـدون انضـمام دواعـی و یـا صـوارف بـه فعـل و تـرک 

فاعل بالعنایـه :  -5(  .)یعنی انجام فعلش نیاز به انگیزه زائد بر ذات دارد .مساوی باشد

 ،ر فعل باشد و فعل او تابع علمش است و علـم او بـه خیـر مطلـقفاعلی که مبدأ صدو

کافی در صدور فعل از آن باشـد و همچنـین فعـل او مجـرد  ،بدون داعی زائد بر ذات

فاعل بالرضـا : فـاعلی کـه مبـدأ صـدور فعـل باشـد و  -6 .علمش به نظام احسن باشد
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 ،ت و علاوه بر فاعلعلمش به ذاتش عین ذات او باشد و منشأ فاعلیت او ذات فاعل اس

عالم بر فعلش است به نحو علم اجمالی که عین علمش به ذاتش باشد و علم تفصـیلی 

  1.که عبارت است از نفس وجود فعلش باشد

متقدم یعنی امری که از جهتی از جهات جلو  ،تقدم یعنی جلو و پیش: تقدم و تأخر

 فه به جای آن واژه های در اصطلاح فلاس و .باشد و وضع تأخر مقابل تقدم است وقبل

  2.رودسبق و لحوق هم به کار می

 انواع تقدم و تأخر : 

بع تقدم تقدم علت ناقصه بر معلول از این سنخ است و ملاک تقدم بالطبالطبع :  -1

د در اما علت ناقصه بر معلول خو ،چون علت و معلول هر دو موجودند ،وجودی است

 .وجود تقدم دارد

 آن فضایل اخلاقی است و ملاک آن نیز فضل و مزیتصداق متقدم بالشرف :  -2

 .مانند تقدم عالم بر جاهل .است

ز سـبق اآن یا زمان است با امور زمانی و حکم این نوع  مصداقتقدم بالزمان :  -3

ا مـان و یـزیا بالذات ماننـد خـود  ،آن است که سابق و لاحق باهم قابل اجتماع نیستند

 ز مراتـبقوه و فعل است یعنـی مرتبـه ای ا ،ک سبق زمانیملا .بالعرض مانند زمانیات

ن تقدم زما مانند ؛مرتبه قبل است "فعلیت " ،قوه مرتبه دیگر است و مرتبه دیگر ،زمان

 وجود حضرت نوح ) علیه السلام ( بر حضرت موسی ) علیه السلام ( 

ر ایـن دمعلول خود از این سنخ است و ملاک  ر: تقدم علت تامه بتقدم بالعلیه  -4

ما ا .یعنی هم علت تامه دارای ضرورت است و هم معلول آن ؛وجوب است ،نوع تقدم

  .علت تامه در ضرورت و وجود بر معلول سبقت دارد
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 ست مانندابه معنای ترتیب است که این ترتیب یا در امور مکانی تقدم بالرتبه :  -5

ت نند نسـبما ،و عقلی استیا در امور غیر مکانی .تقدم امام بر مأمون نسبت به محراب

 .که نسبت نبات بـه جسـمیت نزدیـک تـر اسـت از حیـوان ،نبات و حیوان به جسمیت

 .چه قربیت مکانی باشد چه عقلی ،ملاک تقدم بالرتبه قربیت است

اقعیت ن صورت که نسبت اشیاء به ویبه معنای واقعیت است بدتقدم بالحقیقه :  -6

لعرض تش به واقعیت بالذات است و گاهی بـامانند وجود که نسب ،گاهی بالذات است

 .است مانند ماهیت

مسبوق به عدم خودش است البتـه  ،وجود شیء ،تقدم دهری درتقدم بالدهر :  -7

  1.در امتداد سلسله طولی نه عرضی

چنانچه به معنای انتقال مکتـوب  ،ابطال و نقل آمده است ،: نسخ به معنای ازاله تناسخ

یعنی هریک در مقام رفع و ابطـال   "ناسخ و ناسخوا ".ه استبه مکتوب دیگر نیز آمد

تناسخت  " .یعنی یکی بعد از دیگری مردند "تناسخ الورثه " .و ازاله دیگری بر آمدند

و بـالاخره نسـخ و تناسـخ بـه معنـای  ،یعنی زمان ها به دنبال یکدیگر آمدنـد "الازمنه 

متلاشـی شـدن بـدن اول بـدون  انتقال نفس ناطقه است از بدنی به بـدن دیگـر بعـد از

قائلان به تناسخ منکر عالم آخرت هستند و ثـواب و عقـاب آن دو  حصول فاصله میان

  2کنند.را به لذت و الم دنیوی در همین عالم معنا می

شـود : الـ  ( انتقـال تناسخ در نزد ما به سه قسم تصـور مـی»:  گویدمیملاصدرا       

ب( انتقال نفس  .باشدن دیگر که مباین و جدا از او مینفس در این عالم از بدنی به بد

باشـد کـه در دنیـا این بدن دنیوی به بدن اخروی که مناسب با اوصاف و اخلاق او می

شـود و ظـاهر او نیـز از ج( در این نوع تناسخ باطن انسان مسخ می .کسب نموده است
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ورت مسخ شـده صورت اولی انسانی که قبلا داشت به صورت باطنی وی که بدان ص

 .«یابداست انتقال می

 بازگشت ،صار الیه "یعنی  "عاد لکذا  "از نظر لمت مصدر میمی است از فعل :  معاد

ن چیز یا بدان حال. پس معاد یعنی بازگشتن شیء یا شخص به حالت و تعینـی کـه ابد

ت صـورباشد کـه در ایـن نیز می "مصیر  "و  "مرجع  "از پیش داشته است به معنای 

  .یشتر اسم مکان استب

و در معنای حقیقی  "ای: رَجَع ،عوداً و معاداً ،یعود ،عاد الشیء "»گوید: ابن منظور می

یعنـی شـخص اگـر در مکـانی یـا  ؛ضرورت دارد "تعین سابق  "بازگشت  "رجوع  "

 "رجوع " "حالتی یا وضعی یا تعینی باشد و دوباره به همان چگونگی بازگردد به آن 

  1.«.) معاد ( نیز همین است "عود  "د معنای حقیقی شوگفته می

امـا در  .یعنی بازگشت و زنده شدن اجساد در روز حشـر ،معاد از نظر معنی و حقیقت

عـده ای ماننـد فقهـا و اهـل حـدیث تنهـا معـاد را  .چگونگی آن اختلاف وجود دارد

عـده  .د هسـتنددانند گروهی مانند فلاسفه مشاء قائل به روحانی بودن معـاجسمانی می

-می قائل به حدوث ارواح و رجوع به کالبد  ،ای از حکما و بزرگان عرفاء و متکلمان

اکثر حکمای طبیعـی  ،باشندباشند و گروهی به جسمانی بودن و روحانی بودن آن می

و عـده ای ماننـد جـالینوس و اتبـاعش  ،از قدماء فلاسفه قائل به نفی معاد هستند مطلقا

 2.معاد دارند توق  و شک در امر
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 بخش سوم ) معرفی (

: ابوحامد محمد بن احمد غزالی یکی از نوابغ ایران د رقرن پـنجم هجـری  غزالی    

غزالی شاگرد امام الحرمین ابوالمعالی جوینی متکلم برجسته شـافعیه اشـعری  .باشدمی

د. بـر وی نهادنـ "حجه الاسلام  "به دلیل شهرت خاص او در آن زمان لقب  .باشدمی

غزالی در عالم اسلام هم از لحاظ فلسفی و هم از لحاظ تصوف و دیـن و هـم از نظـر 

وسعت اطلاعات و هم از نظر کثرت تأثیر در افکار دینـی و تعلقـات ممـرب و مشـرق 

  1باشد.مورد توجه خاص می

غزالی مانند متکلمان از همان آغاز با فلسفه میانه خوشی نداشـت و بـا صـراحت و       

غزالی  .در راه مخالفت با فلسفه گام بر داشت و به نق  آراء فلسفی پرداخت قاطعیت

برای نفی فلسفه نخواسـت تنهـا از راه تکفیـر فلاسـفه و تحـریم فلسـفه وارد شـود  بـه 

بسیاری از علمای دین به ابطال فلسـفه پرداختـه انـد و چـون در »گوید : که می طوری

بنـابراین « ریشخند فلاسفه قرار گرفتـه اسـت.سخنانشان مورد  ،فلسفه توغل نداشته اند

 .برای اینکه سنجیده و دانسته سخن بگوید نخست بر آن شدکه به عمـق فلسـفه برسـد

رد و نقـد فلسـفه اهتمـام بـه  مقاصـد الفلاسـفهغزالی پس از پرداختن از تألی  کتاب 

ن او در ارسـطو و پیـروا ،به نظـر غزالـی .2ورزید و در مقام هدم آراء کفر آمیز برآمد.

وقتی سـخنان و آراء حکیمـان را  .اسلام مانند فارابی و ابن سینا همگی ملحد و کافرند

  ،شـویم کـه در بعضـی مـواردکنـیم متوجـه مـیبا اعتقادات مسلم اسـلامی قیـاس مـی

رأی فلاسفه را با مسلمات دینی در  ،غزالی در بیست مسأله .اختلاف صرفا لفظی است

غزالـی حسـن ظـن شـدید  3.به تکفیـر فلاسـفه پرداخـتتعارض خواندو در سه مسأله 

غزالـی دارای تألیفـات  .متفکران و ارباب نظر را نسبت به فلاسفه پیشـین سسـت کـرد
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مقاصـد  ،کیمیای سـعادت ،احیاء علوم دین ،توانباشد که از جمله آنها میبسیاری می

  ..... نام برد،.نصیحه الملوک ،تهافت الفلاسفه ،الفلاسفه

بـه معنـای  ،ه فلسفه ریشه یونانی دارد و بر گرفته از کلمه ترکیبـی فیلسـوفیاژوا:  مشاء

مشاء به معنای رونده یـا بسـیار  .و مرادف پارسی آن لفظ دانش است ،دوستدار دانش

لفظ مشـاء هماننـد کلمـه اشـراق  .رونده، عنوان یکی از مکتبهای بزر  فلسفی است

امـا  ،کنـدشیوه مشائیان را بیـان نمـینوع نگرش و  و بیانگر روش مکتب اشراقی است

ماننـد عنـد المشـائین المحصـلین و "تحصـیل  "کاربرد لفظ مشـاء بـا مشـتقات کلمـه 

همچنین اهتمام و تأکید فراوان مشائیان برای سود جستن از عقل و استدلال در مباحث 

 فلسفی، این لفظ را آنچنان دارای شاخصه های انصراف و تبادر معنا از لفـظ گردانیـد

که عنوان مشاء به تنهایی منادی بزر  ترین مکتب فلسفی بحثی گردید و طرفـداران 

فلسفه مشائی با قرار دادن برهان و قیـاس و تبیـین واقعیتهـای جهـان هسـتی بـر اسـاس 

  1.مکتب فلسفی بزر  و گران سنگی را بنیان نهادند ،آموزه های عقلانی

دی سوف عرب ابویوس  اسـحاق کنـآغاز رسمی فلسفه مشائی در دنیای اسلام به فیل

افـت و ابونصرفارابی، گسترش ی ،در قرن چهارم هجری توسط معلم ثانی .گرددبر می

ه اگرچـ .دبعد از آن ابن سینا به عنوان رئیس فلسفه مشاء ایـن مکتـب را بـه اوج رسـان

ز باشد اما در فلسفه اسـلامی هـر جـا سـخن اارسطو صاحب مکتب مشاء در غرب می

در ذهـن تبـا این سینا به عنوان نظریه پرداز اصلی ایـن مکتـب بـه ،آیدن میمشاء به میا

باشـد کـه یکی از طرفداران مکتـب مشـاء خواجـه نصـیر الـدین طوسـی مـی .کندمی

  .دهددرکتاب شرح اشارات به نقد اشکالات فخر رازی به ابن سینا پاسخ می

بوعلی در اشـارات بـه به وسیله  " هحکمت متعالی "اگر چه کلمه :   هحکمت متعالی

شخصی که واجد دانش شـهودی باشـد را حکـیم متألـه  ،کار رفته است یا سهروردی

بلکه حکمت متعالیه بـه وسـیله  ،ی آنها هرگز به این نام معروف نشدداند اما فلسفهمی

                                                 
 .1ارات سمت ، ص ،.تهران  : انتش ، فلسفه مشاء با تأکید بر اهم آراء  ابن سینا . ذبیحی ، محمد 1
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حکمـت  "صدر المتألهین رسما فلسـفه خـود را  .صدرالدین شیرازی پایه گذاری شد

مکتب حکمت متعالیـه از لحـاظ  .سفه وی به همین نام مشهور شدخواند و فل "متعالیه 

روش شبیه مکتب اشراقی است یعنی به استدلال و کش  و شهود توأمـاً معتقـد اسـت 

در مکتب ملاصـدرا بسـیاری از مسـائل  .ولی از نظر اصول و استنتاجات متفاوت است

مورد اختلاف فلسفه  مورد اختلاف مشاء و اشراق یا مورد اختلاف فلسفه و عرفان و یا

  .و کلام برای همیشه حل شده است

فلسفه صدرا یک فلسفه التقاطی نیست بلکه یک نظام خاص فلسفی است که هرچنـد 

روشهای فکری گوناگونی اسلامی در پیدایش آن مؤثر بوده اند اما باید آنرا یک نظام 

فکـر فلسـفی  ملاصدرا از جمله فیلسوفانی است که در جریـان 1فکری مستقل دانست.

سخن نو و تازه گفته و مسائل جدیـد مطـرح کـرده اسـت و دو اصـل عمـده و  ،اسلام

دهـد عبارتنـد از : اصـالت بنیادی که اساس و زیر بنای اندیشه هـای او را تشـکیل مـی

  2وجود و حرکت در جوهر.

و همـه مـا بعـد الطبیعیـه صـدرایی را علـم وجـود  "حکمت متعالیـه  "زیر بنا و اساس 

به هر دو معنـای خـودش اسـت هـم بـه معنـای  "وجود  "دهد که متعرض می تشکیل

وجود اشیاء و هم به معنای وجودی که خاص و متعین جزئی نیست بلکه شـامل مبـدأ 

حکمـت  3شود که ورای وجود به معنای متعـارف اسـت.می "وجود مح   "الهی یا 

توان به که از جمله آنها میمتعالیه بعد از صدرا تا دوران معاصر طرفداران زیادی دارد 

  .مرتضی مطهری اشاره کرد ،علامه طباطبائی ،ملا عبدالله زنوری ،ملاهادی سبزواری
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